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گــهــواره
هیأت دبیران:

آرزو آریاپور، حضرت وهریز، ذبیح مهدی، 
فرشته مهدی، محمدحسن تولقین، منیراحمد، 

مهدی نایاب، ندا فرحت، نوید صدیقی

سردبیر: حضرت وهریز



   سخنی با بزرگ‌سالان

گهـواره توسـط جمعـی نقـاش‌، نویسـنده و مترجـم، ویراسـتار و 
صفحـه‌آرا بـه منظـور تألیـف و ترجمـه‌ی کتـاب بـرای کـودکان 
افغانسـتان تأسـیس شـده اسـت. دسـت‌اندرکارانِ گهـواره تـا به 
حـال کتاب‌هایی را به زبان‌های فارسـی، پشـتو و اوزبیکی تألیف 
و یـا از زبان‌هـای ترکـی، اردو، دنمارکـی، انگلیسـی، جاپانـی، 
روسـی، آلمانی و فرانسـوی ترجمـه و برای چاپ آمـاده کرده‌اند. 
ایـن نهـاد سـعی دارد تـا بـا ارایـه‌ی کتاب‌هـای جـذاب در قالـبِ 
داسـتان، شـعر و سـرگرمی برای کودکان، ارزش‌های پسندیده و 
عـامِ بشـری را در ذهن آن‌ها نهادینه سـازد. تالشِ گهواره بر این 
اسـت تـا کـودکان افغانسـتان کـه در بیـرون از کشـور بـه دنیـا 
آمده‌انـد، یـا در کودکـی بـه خـارج رفته‌انـد، پیونـد خـود را بـا 
مادران‌شـان از راه سـخن گفتـن بـه زبان‌ِمـادری حفظ کننـد و از 

همین راه رابطه‌ی خویش را با مادرمیهن پایا و پویا نگهدارند.

آرزومندیـم کـه در این راسـتا مادرهـا و پدرهـا همکاری‌مان کنند 
قـرار  کودکان‌شـان  دسـترس  بـه  را  کتاب‌هـا  ایـن  امیدواریـم  و 

دهند و با آن‌ها یا برای آن‌ها بخوانند.

گهواره



ــق و  ــوس عمی ــک اقیان در نقطــه‌ای دور، در ی
ــه  ــم ن ــرد، آن ه ــی می‌ک ــی‌ای زندگ ــی، ماه آب
ــیِ  ــن ماه ــه زیباتری ــی بلک ــیِ معمول ــک ماه ی

ــوس. اقیان
ــبز و  ــی و س ــای آب ــه رنگ‌ه ــای او ب پولک‌ه

ــرّاق و درخشــان. ــد؛ ب بنفــش بودن
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ماهی‌هــای دیگــر از زیبایــی او شــگفت‌زده بودنــد و 
ــد: او را رنگین‌ماهــی صــدا می‌زدن

- رنگین‌ماهی بیا! بیا و با ما بازی کن!
از  آرامـی  بـه  بی‌اعتنـا،  امـا رنگین‌ماهـی مغـرور و 
کنـار آن‌هـا می‌گذشـت و به درخشـش پولک‌هایش 

افتخـار می‌کـرد.
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ــاد  ــال او راه افت یــک روز ماهــیِ کوچکــی دنب
و صــدا زد:

ــاً یکــی  ــر کــن! لطف - رنگین‌ماهــی! کمــی صب
از پولک‌هــای درخشــانت را بــه مــن بــده! 
ــو از  ــگفت‌انگیزند و ت ــا و ش ــت زیب پولک‌های

ــاد داری! ــا زی آن‌ه
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رنگین‌ماهی فریاد زد:
-  تــو می‌خواهــی یــک پولــک برّاقــم را بــه تــو بدهــم؟ 

مگــر تــو کــی هســتی؟ از مــن دور شــو!
ماهــیِ آبــی کوچــک غمگیــن و ناراحــت از آنجا دور شــد. 
او ایــن ماجــرا را بــرای همــه‌ی دوســتانش تعریــف کرد.
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کار  به  کاری  کس  هیچ  بعد،  به  روز  آن  از 
رنگین‌ماهی نداشت.

وقتـی او در کنار ماهی‌های دیگر شـنا می‌کرد، 
آن‌ها اصلًا بـه او توجهی نمی‌کردند. 

پولک‌هـای خیره‌کننـده و بـرّاق چـه فایـده‌ای 
دارد وقتـی کسـی آن‌ها را سـتایش نکند؟ حالا 

او تنهاتریـن ماهـیِ اقیانوس شـده بود.
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روزی از روزها، رنگین‌ماهی مشکلش را به ستاره‌ماهی 
گفت:

دوست  مرا  کس  هیچ  چرا  هستم.  زیبا  واقعاً  من   -
ندارد؟

ستاره‌ماهی گفت:
- من نمی‌توانم به سؤالت پاسخی بدهم. 
اما اگر هشت‌پای دانا را که در غارِ سنگ 
مرجانی زندگی می‌کند، بیابی، شاید بتواند 

به تو کمک کند.
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ــار  ــدا کــرد. داخــل غ ــار را پی رنگین‌ماهــی غ
ــک  ــی تاری ــه درون آن خیل ــی ک ــد، در حال ش
ــد.  ــی را ببین ــچ جای ــت هی ــود. او نمی‌توانس ب
ناگهــان بــرق دو چشــم را دیــد و هشــت‌پا از 

تاریکــی بیــرون شــد.
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هشت‌پا با صدای کلفتی گفت:
اقیانوس داستان تو را برای من  - من منتظر تو بودم! امواج 
گفتند. این نصیحت من است. یکی از پولک‌های درخشانت را 
به یکی از ماهی‌های اقیانوس بده. دیگر زیباترین ماهیِ اقیانوس 

نخواهی بود. اما می‌فهمی که چطور باید خوشحال باشی.
غار  تاریکی  در  هشت‌پا  بزند،  حرفی  خواست  رنگین‌ماهی  تا 

ناپدید شد. 
رنگین‌ماهی با خودش می‌گفت:

- یکی از پولک‌هایم را بدهم؟ پولک زیبا و برّاقم 
را؟ هرگز! مگر می‌توانم بدون آن‌ها خوشحال باشم؟ 
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ناگهـان تمـاس بالچـه‌ی سـبکی را احسـاس کـرد. ماهـیِ آبـی کوچـک 
برگشـته بـود:

- رنگین‌ماهی لطفاً ناراحت نشو! من فقط یک پولک کوچک می‌خواهم!
رنگین‌ماهی تکانی خورد و با خود فکر کرد:

- فقـط یـک پولـک درخشـان و خیلـی خیلـی کوچـک! شـاید بتوانـم یـک 
پولـک کوچـک بـه او بدهـم.

رنگین‌ماهـی بـا احتیـاط کوچک‌تریـن پولکـش را کَنـد و بـه ماهـیِ آبـی 
داد. کوچـک 

ماهیِ آبی کوچک گفت:
- متشکرم! خیلی متشکرم!

ماهـیِ آبـی کوچـک وقتی پولک درخشـان را بیـن پولک‌های آبـی خود جا 
می‌داد، خوشـحالی می‌کرد و هیجان داشـت.
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حس عجیب و غریبی به رنگین‌ماهی دست داد. برای مدتِ طولانی، ماهیِ آبی 
کوچک را تماشا می‌کرد که با پولک برّاق در آب جست‌وخیز می‌زد. ماهیِ آبی 

کوچک با پولک برّاق خود سوت می‌زد و در اقیانوس بازی می‌کرد.
دیری نگذشت که ماهی‌های دیگر نیز دور رنگین‌ماهی جمع شدند. هر کدام 
آن‌ها  بین  را  خود  و چپ  راست  پولک‌های  رنگین‌ماهی  می‌خواستند.  پولکی 
تقسیم کرد و هرچه بیشتر می‌داد، بیشتر خوشحال می‌شد. وقتی اطرافش پر 
برّاق شد، احساس کرد که در خانه و کنار ماهی‌های  پولک‌های  با  از ماهی 
برّاق برای رنگین‌ماهی باقی ماند. او  دیگر است. در نهایت فقط یک پولک 

باارزش‌ترین دارایی خود را به دیگران داده بود؛ اما خیلی خوشحال بود.
همه صدا می‌زدند:

- رنگین‌ماهی بیا! بیا و با ما بازی کن!
رنگین‌ماهی گفت:

- حالا می‌آیم.
او شاد و خوشحال به دوستانش پیوست.
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 ۱۹۶۰ ژوئیـه   ۳۰ )متولـد  فیسـتر  مارکـوس 
تصویرسـاز  و  نویسـنده  سـوئیس(  بـرن،  در 
وی  اسـت.  کـودکان  کتاب‌هـای  سوئیسـی 
در رشـته‌ی هنرهـای زیبـا تحصیـل کـرده و 
بعـد از تکمیـل کـردن دوره‌ای کارآمـوزی به 
عنوان طـراح گرافیک شـروع بـه کار می‌کند. 
مجموعـه‌ی ماهـیِ رنگین‌کمانـی- که بـا نامِ  
رنگین‌ماهـی در دسـتِ شماسـت- در سـال 
۱۹۹۲ منتشـر شـد و شـهرت جهانـی یافت. 
زبـان   ۶۰ از  بیـش  بـه  فیسـتر  کتاب‌هـای 
ترجمـه شـده و بیـش از ۳۰ میلیون نسـخه به 

اسـت. رسـیده  فروش 

در   ۱۳۶۸ سـال  متولـد  میـرزاده،  منیـره 
شـهر هـرات اسـت. او در پنـج سـالگی بـه 
ایـران مهاجـرت کـرد و پنـج سـال بعـد بـا 
خانـواده‌اش ایـران را بـه مقصـد اروپـا تـرک 
در  لیسـانس  فـوق  مقطـع  تـا  منیـره  گفـت. 
دانشـگاه سـیتیِ لنـدن در رشـته‌ی مهندسـی 
تحصیـل کرده اسـت. او در کنـار تحصیلات 
خـود، بـه هنرهـای زیبـا و داسـتان نویسـی 
و  کوچـک  »ماهـی  کتـاب  می‌پـردازد.  نیـز 
خنجـر«، نخسـتین تجربـه‌ی او در زمینـه‌ی 
داستان‌نویسـی و تصویرسـازی بـرای کـودک 

اسـت. نوجـوان  و 

منیره میرزادهمارکوس فیستر




